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Abstract 

 

   If we consider the process of peace and peace building as a complex and long 

process, the consensus and implementation of sustainable peace in Afghanistan 

has always been troubled by special and increasing challenges and complexities. 

Apart from this country being the target of the goals, interests and influence of 

numerous internal, regional and extra-regional actors, the strong structural control 

stemming from the institutionalized ideas or concepts of the actors in the history 

of Afghanistan, making effective decisions in achieving A stable peace has faced 

a crisis. But the main question is why the issue of peace in Afghanistan has 

become an unsolvable and unattainable mystery? The purpose of the current 

research is to examine the mystery of peace in Afghanistan by focusing on the 

perceptions and mental images of the actors involved and the agency of the 

Pashtun people in a shaky and unstable structure of peace realization. In the 

mosaic context of a country like Afghanistan, the mental constructs of actors 

centered on elements such as ethnicity are the cause of ethnic division, internal 

tension, and also confusion in achieving national unity to achieve peace. In this 

way, it is assumed that policies based on Pashtunism in former governments have 

been a point of gravity in marginalizing an effective process of peace and the 

emergence of a false cycle of ethnic rigidity and internal conflict.  

Keywords: Afghanistan,the puzzle of peace,ethnic divide,mental images  

,constructivismi.  
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 چکيده
 یِسیاز  ییی اجماع و اجرا م،یریدرنظر گ یو طولان دهیچیپ یرا روند یصلح و صلح ساز ۀاگر پروس

بیوده   بانیسیردرگر  یا ندهیخاص و فزا یها یدگیچیدر افغانستان همواره با چالش ها و پ داریپا یصلح

و فرامنطقه  یا قهمنط ،یداخل گرانِیکشور در آماجِ اهداف، منافع و نفوذِ باز نیاست. جدا از قرار داشتن ا

 یاز سیو  نیه ینهاد یِذهنی  یانگیاره هیا   ایی هیا   دهیامتصلب و نشات گرفته از  یمتعدد، تحکم ساختار یا

را بیا بحیران مواجیه     داریی پا یبیه صیلح   یابیموثر در دست یماتیافغانستان، اتخاذ تصم خیدر تار گرانیباز

و دسیت   نحی  یلا ییبیه معمیا   سیتان صیلح در افغان  ۀاست که چرا مقول نیا یساخته است. اما سوال اصل

صلح افغانستان با تمرکیز بیر ادراکیات و      یمعما یشده است؟ هدف پژوهش حاضر بررس  یتبد یافتنین

ثبات از تحقی  صیلح    یمتزلزل و ب یقوم پشتون در ساختار تیو عامل  یکنشگران دخ یِذهن یانگاره ها

مولفیه   تِیی بیا محور  گرانیباز یِذهن یها ختهچون افغانستان، برسا یکشور یکییباشد. در بسترِ موزا یم

 یملی  یبه وحیدت  یابیتشتت در دست نیو همچن یتنش داخل ،یسبب سازِ شکاف قوم ت،یچون قوم ییاه

در  ییی بیر پشیتون گرا   یمتکی  یها استیفرض برآن است که س بیترت نیباشد. بد یتحق  صلح م یبرا

باطی  از   یاز صیلح و ههیور چرخشی    ییی اجرا یراندن رونید  هیدر به حاش یساب ، نقطه ثقل یدولت ها

 .بوده است یو تنازع داخل یتیتصلب قوم

 .ییبرساخت گرا ،یذهن یانگاره ها ،یصلح، شکاف قوم یافغانستان، معما :ها  واژهکليد
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 مقدمه  

نتیجه در شاید مبحث صلحی مانا و پایدار در افغانستان از جلمه مباحثِ همواره برجسته، اما بی

رغم تلاش های فراوان در این کشور طی چهار دهه طی دوران بوده است؛ ضرورتی که علی

توان نماید. اما چرایی پیچیدگی این کلاف سردرگم را میامری بعید و دور از دسترس میگذشته، 

در سطوح مختلفی تحلیل کرد و یکی از این مهمترین سطوح، تحلیل از زاویه بازیگران دخیل در 

های ذهنی آنهاست. زیرا آنچه به نوع بازیِ این بازیگران جهت داده، این معما با تاکید بر انگاره

هر اقدام بایستی مقدمۀ هایی ذهنی است که گاه چنان متصلب گردیده که تغییر آنها ها و انگارهیدها

توان اشاره کرد که مانند هر پدیده ملی دیگری بهتر است موثری قرار گیرد. در همین راستا می

ترین همم "اقوام"بندی کرد که در سطح فروملی بازیگران را به دو دسته فروملی و فراملی دسته

-های قومی که بهباشند. همچنین شایان ذکر است شکافبازیگران عرصه ملی در افغانستان می

های تاریخی ای ذاتی در جغرافیای افغانستان وجود داشته، به مرور زمان و طی دورهپدیدهصورت 

روزافزون بدل گشته اند. درنتیجه، گرفتار شدن در چرخۀ تشدیدِ  "عنصری سیاسی"مختلف به 

ها یابی به توافقی سیاسی مابین گروهساز، دستهای تمایزبرانگیز و جداییها و تصلب انگارهشکاف

رو، پژوهش حاضر درصدد ترسیم معضل صلح پایدار از منظر از اینرا دشوارتر ساخته است. 

 های ذهنی بازیگران حول مفاهیمی چون قدرت و منفعت برآمده است.انگاره

ها و ادراکاتی نشات گرفته از ساختاری به لحاظ تاریخی و ذهنی همان برساخت هایانگاره

 به آن اندیشه بوده و وجود یا ذهن هایی وابسته بهها ابژهباشند. این برساختاجتماعی شناختی می

ها و واسطۀ همین ایدهالبته ساختار جوامع انسانی نیز غالبا به .دارد بستگی سوژه )کارگزار( ذهن

ها و تفکرات ذهنی ساختار ها، طرحها، انگارهشود. اما زمانی که این ایدهارها برساخته میهنج

ای ذهنی به واقعیتی عملی پیوند گیرند، از برساختهشناختیِ رسوب یافته و مسلطی به خود می

ها یا توان گفت انگارهگذاری های خاصی را ساخت خواهند داد. حال میخورده و مسیر سیاست

-های سیاسیجات، جریانات و گروههای ذهنی متصلب در درون دستهنهایتا همان برساخت

های اجتماعی تشکل و تثبیت های قومی که در طول تاریخ و کنشاجتماعیِ خاص چون گروه

هایی سیاسی گردند. بدین ترتیب هایی اجتماعی و یا چالشساز شکافیافته اند، ممکن است زمینه
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های فوق از معلولی ذهنی به علتی حقیقی از وقایع بدل خواهد شد؛ همان گونه ساختها و برانگاره

های تحکم یافته از جریان این تفوق اجتماعی و که تسلط و تمرکز قومیت پشتون و اندیشه

هویتی، تنازع داخلی، واگرایی، و نهایتا دور از دسترس -برجستگیِ قومیتی، خود به شکاف قومی

 غانستان منجر گردیده است.ماندنۀ صلح در اف

تحلیلی از اطلاعاتی گردآوری شده بر مبنای -پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی

گرایی در قالب اسنادی، و با تاکید بر نقش برساخت ها و ادراکات ذهنی قوم-روش کتابخانه ای

عنوان افغانستان بهمتغیری مستقل، به بررسی معضل صلح پایدار و ناکامی دستیابی به این مهم در 

متغیری وابسته پرداخته است. گرچه کشور افغانستان از دیرباز هدف مداخله، تهاجم و تخاصم 

غیردولتی متعددی قرار داشته است، لیکن ابعادی از -های بزرگ و یا بازیگران دولتیقدرت

های ندیشهشده و ساختاری منجمد از تمرکز و تصلب ادراکات و اهای درونی یا نهادینهچالش

ثباتی داخلی و نتیجتا نفوذ خارجی را فراهم آورده و گرایی، بستری مساعد برای بیمبتنی بر قومیت

ایدۀ صلحی پایدار را مخدوش ساخته است. فرض بر این است که این جریانِ انحرافی و نابه سامان 

ها ادراکاتی ذهنی و لاز صلح یا ثبات در افغانستان، به عناصر سیاسیِ انقباضی و سخت شده از سا

 سازه هایی فکریِ مسلط متاثر از هویت قوم محور و قومیت طلبی گره خورده باشد.

 مبانی نظری پژوهش 

 ها پساپوزیتیویست انتقادی رئالیسم ها، پوزیتیویست لوحانۀ ساده رئالیسمِ گرایان به نقد برساخت

 ذهنی های ساخت بر مبتنی گرایی نسبی نفع به و پرداخته انتقادی پردازان نظریه  تاریخی رئالیسم و

 بر گرایان برساخت .دارندگام بر می است، شده بندی صورت افراد و ها گروه توسط که متعددی

 بر ویژهبه داشته و تمرکز سیاست در استدلال و فرهنگ دانش، هنجارها، ها، ادراکات، ایده نقش

 به باور آنها، .دارند تأکید اجتماعی حیات در «بین الاذهانی» یا جمعی ادراکاتِ و ها ایده مسئلۀ

 یا مفاهیم ها،ایده برسازیِ با فعالانه درصدد برآیند شناختی عوامل که شودمی پدیدار زمانی آگاهی

 معنا را خود تجربیات خواهد کرد، سازماندهی منسجم ایشیوه به را تجربه این که هاییطرحواره

 هایسیاست گیریشکل بر بازیگرانِ دخیل، ادراك و تصورات بدین ترتیب، هنجارها، .سازند
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گرایی رویکردی است که صورت کلی می توان گفت ساختبه .دارند تأثیر خارجی و داخلی

 عوامل توسط اساساً انسانی که تعامل( 1)زند: براساس فاکتورهایی به تحلیل اجتماعی دست می

 ادراکی، عوامل ترینمهم( 2) .مادی عوامل توسط صرفاً نه گیرد، ومی شکل فکری)انگاره(

 بازیگران هویت و منافع مشترك باورهای این( 3) و .باشندمی «الاذهانی بین» یا مشترك باورهای

 .سازدشکل داده و یا برمی را هدف

 تبادلات فرآیندهای طریق از واقعیت رسد می نظر به که آنجا ترتیب باید گفت ازبدین

 ای اجتماعی دربه عنوان برساخته معنا تولید به اجتماعی گرایان ساخت شود، می اجتماعی ایجاد

 و اجتماعی هایتعاملات گروه توسط از برسازی، فرآیند بر این تأکید .هستند جوامع علاقمند میان

 در نیز همگی تاریخی و فرهنگی اجتماعی، اما دراین میان عوامل .پذیردصورت می الاذهانیبین

باشند. مواردی که ذیل پژوهش حاضر گذار میگرایی نیز تاثیرشناخت شناسی برای ساختنظریه 

هایی مسلط و محوریت آن در های ذهنیِ قومیت پشتون به برساختنیز، در شکل دادن انگاره

ویژه در رابطه با مقولۀ اند. شایان ذکر است که این عوامل بهساختار جامعه افغان اثرگذار بوده

 نشان گرایانبرساخت های دیدگاه های قومی، امری بارز و برجسته است.رایی و سیاستگقومیت

 بلکه شود، می ساطع دیگران به سمت که است سیگنالی قومی نه تنها برچسب یک که دهد می

 آن را توان و قدرت انتخاب بازیگران اگرچه پرهزینه و تبعاتی گران نیز همراه خواهد بود. سیگنالی

 خواهند کرد بازی «قومی کارت»قصد و انگیزه، با  داشتن درصورت بگیرند تصمیم منطقا که دارند

 در .باشد برانگیز یا محدود نیزخود عاملی چالش ممکن قومی هایهویت از رسته خیر؛ اما این یا

 محدود موقعیتی، لحاظبه هم و سیال عنوان مفهومی به هم را مقولۀ قومیت گرایانساخت معنا، این

شود؛ اما نکته  برجسته خاص زمانی هایبرهه در تواندمی هویتی در قالب قومیت مفهوم .دانند می

 ای نتیجه صرفاً آنکه جایبه قومیتی، شدۀ مهندسی  حائز اهمیت آن است که تنازعات و تخاصمات 

ایزات هدفمند تم تقویت و زدن، تحریک دامن از ناشی باشد، ناپذیر اجتناب «برخوردی» از معمول

 طوربه تعاملات که طوریبه است اجتماعی تعاملات در تغییر شامل مکانیسم این .هاستو تفاوت

 درون تعاملات اینکه مابین و یا شده سازماندهی "دیگری-ما" واحد مرزبندی یک حول ایفزاینده
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 متغیر و بوده قومی مرزی غالباً مرزبندی این .تمایزاتی را مطرح خواهد ساخت فرامرزی و مرزی

 را سیاستمداران که است خاصی ها و نهادهایسیاست بلکه نه عنصر قومیت، نفسه فی آن کلیدی

 عامل قومیت اما زمانیکه .پیش روند قوم محور خطوط و قومیتی دعاوی تا براساس سازدمی تشویق

  (Thomson, 2018: 67-69) .دارد همراهمهمی و سنگینی به کنشیِ-رفتاری پیامدهای شود، فعال

تأثیر قدرت،  تحت و پذیر شکل قومی های هویت که گذاردرا بر آن می فرض گرایی برساخت

 قرار هم کنار موضوعات چگونه اینکه درك برساخت گرایان، برای .هستند هامنافع و سیاست

 و آنها رفتار نحوه توضیح در ساختار درك نیست؛ بلکه صرف توصیفی دهند، می رخ یا و گرفته

 بتوانند که دارند نیاز هاییروش به گرایانبرساخت .است ضروری شودمی سیاسی نتایج باعث آنچه

 شامل تحقیقات همه به تشخیص آنها، .آورند دست به خود رویکرد هسته در را الاذهانیبین معانی

 را جهان درباره عینی دانش بتوانند آنها که ندارد وجود ایخنثی موضع هیچ بنابراین و است تفسیر

اما از دیگر سو باید اشاره کرد که همین هویت،های برساخته نیز، خود بر  .کنند گردآوری آن از

 یافته و واقعیاتی عملی تاثیر دارند.نتایجی ساخت

 و دارند تأکید نیز ساختار و کارگزار متقابل قوام گرایان بربدین ترتیب باید گفت برساخت

 مورد موجود های مکانیسم. دهدمی شکل را المللیبین رهایساختا بازیگران، تعاملات که معتقدند

-تاریخی-اجتماعی عوامل توسط هم( کارگزاران) ها سوژه سوی از هم مسیر این در استفاده

 براساس بازیگران. شوند می تعیین انسان شناختی های توانایی همچنین و متعدد)ساختار( فرهنگی

 به دست آنهاست، محیط از برآمده که خود ادراکات و هابرداشت ها،تلقی زبان، ذهنی، معانی

 تصمیم دست به تفسیر زده، المللبین صحنه بازیگران مقام در سپس و ساخته را جهان زده، کنش

 محیط از برآمده که خود متمایز هویت های اساس بر بازیگران. کنندمی اجرا نهایتا و گرفته،

 و هویت به گوناگون هایشیوه به نیز ساختار موجود متقابلا و زده، کنش به دست آنهاست، داخلی

 بلکه نیست، سیاست باب در اینظریه تنها لازم به ذکر است برسازی. دهدمی شکل آنها منافع

 مسائل و رقابت صلح، همکاری، جنگ، مانند المللبین روابط مسائل اهم درباره اجتماعی اینظریه

 (199: 1396دهبنه و دیگران، روحی . )است جهانی جامعه به مربوط
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 پیشینۀ پژوهش

(، به بخشی از مقولۀ هویت 1399توان اشاره کرد که افرادی چون بلباسی و باقری )ابتدا می در

 بر هویت و برساختگیِ هویتی متاثر از شرایط اجتماعی پرداخته است. بدین معناکه معنابخشیِ

متقابل  کنش درجریان و اجتماعی ایگونه به نیز برساختگی این که دارد دلالت آن بودن ساختگی

و ذیل آنها  ملی هویت در ساززمینه هایپارادایم بر مذکور مبحث تاکید. گیردصورت می بیناذهنی

است. همچنین مصطفائی  توجهی در مقولۀ برساختگی قابل های قومی، وجهیاشاره بر هویت

قومی پرداخته و ضمن پذیرش گرایان بر هویت ( نیز به بررسی دیدگاه برساخت1399)

برساختمندیِ برخی مقولات و مفاهیم از ذهن، بر عاملیتِ شرایط زندگی بشر نیز توجه داشته و 

 است.  هاانسان اجتماع از و شکل گرفته جمعی هویت از بخشی قومی اشاره دارد که هویت

معنا و  گراییروند برساخت( نیز در مبحثی به 1391از دیگر سو نقیب زاده و خشک جان )

های معنایی و رفتاری در فرایند پرداخته و برساختتاریخی جامعه -کنش در بافت فرهنگـی

های گفتمانی را (، رویه1383سازند. اما مشیرزاده در بخشی از تحلیل خود )اجتماعی را مطرح می

فع کنشگران گران شکل داده و مناها موثر دانسته؛ روندی که به کنش و کنشدر برساختگیِ سوژه

شود. به این معنا که این تعاملات، ها و تعاملات برساخته میگرفته از این رویهنیز ذیلِ هویتی شکل

هایی نهادینه هستند که به ها، فرهنگ، ایدئولوژی، باورهای اصولی و ایدهها، هنجارها، ارزشرویه

ذهنی در برساختگیِ سازه های  انگاره های بر تمرکز لیکن دهند.ها، منافع و قدرت شکل میهویت

گرا و تبعاتی از انحصارطلبی قومی در کشوری چون افغانستان که های قومفکریِ متصلب از جریان

های قومی و طلبی ملیِ واحد برای حذف شکافطلبی قومی و متقابلا دافع هویتجاذبِ هویت

 تحقیقات با حاضر شپژوه کنندۀ متمایز امری هموار ساختن مسیر صلح و ثبات خواهد بود،

  .باشدمی زمینه در این گرفته صورت

های تکیمل کننده در کنار آن گرایی و مولفههایی نیز بر مبحث برساختاز دیگرسو پژوهش

-( اشاره کرده2001مور و همکار وی )اند. چنانچه در در همین رابطه آنگونه که مارتا فینپرداخته
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 السلام( دانشگاه جامع امام حسین )علیه

 ها هویت توانند نمی گرایان برساخت گرایانه، فایده و ماتریالیستی های نظریه طرفداران اند، برخلاف

 گرفته یا سرچشمه آن طریق از که فرآیندهایی درنتیجه، درك و دانسته، امری بدیهی را علایق و

 بندی چارچوب برای .است بوده گراییبرساخت تحقیقاتی برنامه از بزرگی بخش کنند، می تغییر

 مینیمالیستی اجتماعی-نظری دعاوی محققان موضوع، این پیرامون پژوهشی های طرح

 و متقابل یابیساخت فرآیند پیرامون تر ماهوی غالبا و تر خاص های نظریه انواع با را گرایی ساخت

 گرایان ساختتوان اشاره کرد که برخی در همین راستا می .اند کرده تکمیل آن از ناشی رفتار

آنها  .اندمورد بررسی قرار داده را فرآیندها این درك برای گفتمان قدرت از فوکویی های تحلیل

 زندگی در خود نمایش مورد در گافمن کنش متقابل هایتحلیل فرهنگ، و عاملیت هاینظریه

 و ارتباطی کنش مورد در هابرماسی نظریه امنیتی جوامع مورد در دوئیچ کارل عمومی، مفاهیم

 اند. دادهرا مورد کاوش قرار  میانجیگری نظریه

اجتماعی بر سمت و سوی  ساخت برای موجود هایمکانیسم گفت بیشتر بایدطور کل به

 که کنندمی شناسایی را جدیدی هایراه متقابل کاوش دارند. آنها از ساخت روند این کارگزاری

 را برساختگی است ممکن که را عواملی از نوینی انواع جدید ویا اجتماعی حقایق عاملان آن در

 با را فرآیند این ساختاری جنبه( 2001) بوکووانسکی .سازندبرمی دهند، شکل داده و صورت

 در های موجود مکمل و تضادها که دارذد تأکید هایی روش بر و کرده بررسی بیشتری جزئیات

 بینش از استفاده .کنند می ایجاد عوامل )کارگزاران( برای را هایی فرصت اجتماعی، ساختار

 را ها مکمل و تضادها از الگویی سیاسی، فرهنگ یک چگونه دهد می نشان آرچر نیز، مارگارت

 .دیگر برخی نه و دهد می موفقیت اجازه سیاسی مشروعیت ادعاهای از برخی به که کند می ایجاد

های صورت گرفته در جریان مبحث تمرکز و توجه غالب پژوهش رسدنظر میبهبه هرروی 

رغم درنظر داشتِ مباحثی و علی بودهو تاثری دو سویه در روند برساختگی فوق، بر جریانِ تاثیر 

های ذهنی رفتاری و یا  فرهنگی سیاسی، کمتر به تاثیرگذاریِ انگاره-های معناییچون برساخت

های فکری نشات گرفته از آنها خصوصا دررابطه با موضوع انحصارگرایی رسوب یافته و برساخته

 های داخلی افغانستان پرداخته شده است. خاص بر سیاست گذاریقومی یا نفوذ اقوام 
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 سایۀ غفلت از خطوط قومی های داخلی درظهور شکاف -1

هرچند باتوجه به اختلاف  شده است. لیتشک یگروه مختلف قوم 20تا  15از حدود افغانستان 

های ز این گروهتواند مورد اختلاف باشد. چهارده مورد ابندی های قومی این آمار میدر تقسیم

 ز،رقیعرب، ق ق،امیا ،یستاننور ،ایشههزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پ ک،یپشتون، تاج"یعنی  قومی

در قانون اساسی نام برده شده است. اما چند قوم دیگر همچون؛  "هوییبرا و راجوگ باش،زلق

-گروهاند. هرچند چندگانگی و تکثرِ ها و هندوها، خارج از قانون اساسی باقی ماندهپامیری، سیک

اندازهای متفاوت اما مکمل در فرایندهای اجتماعی و ی آنهم با دربرداشتن چشمو زبان یقوم یها

در عمل بودند؛ با این حال، میافغانستان  خیدر تار و سازنده مثبت ینقشایفا کنندۀ  یستیباسیاسی، 

از تطبیق فرهنگ غنیِ خود برجریان زندگی های قومی و زبانی در مسیری نه تنها تمام گروه

های قومی و اند، بلکه موجودیتِ متنوع و متکثر آنها نیز به تنشاجتماعی با مشکلاتی مواجه بوده

به ارتقاء تنوع  یتوجه کم نیز 2001از سال های روی کار آمده زبانی منجر گردیده است. دولت

 هایبا پیش زمینه به افراد ،در دوران پساطالبان ینسب انِیب یاوصاف، آزاد نیبا ا .اندداشته یفرهنگ

. اما جای تعجب کنند را ابرازخود  دیآزادانه نظرات و عقااجازه داده بود تا مختلف  یو زبان یقوم

ندارد که تمامیِ عناصر در جامعۀ افغانستان، این تغییر را از دیدگاهی مثبت مشاهده و درك نکرده 

ای معکوس داشته، به این معنا که برخی، باز بودن نسبی جامۀ افغانستان نتیجهباشند. درنتیجه به باور 

و مدنی عنوان مثال فعالان ، بهبرخی اقشارحال،  نیبا ا فرهنگ ملی افغانستان تضعیف شده است.

جستند، در برابر فشارهای وارده برای دوران پساطالبان  یِبهره را از آزاد نیشتریکه ب انیدانشجو

توان گفت، های خود در جهت بازنماییِ هویت مطبوع مقاومت کردند. درنتیجه میخواستهتسلیمِ 

 یتیاز ماه بیشتر ناشی، که گشتهمختلف در افغانستان منجر  یهاجناح انیبه تنش موضعیت  نیا

 .هایی در این راستا بوده استدهندۀ شکافو شکل یزبان-یقوم

 خطوط راستای در جامعه درون در که است اختلافی و تقابل قومی، هایشکاف از منظور

 گذرا که تقابلی از است عبارت شکاف زیرا دارد، بقا و انجماد به تمایل و داشته جریان قومی

 منشأ و کندمی اقامت رحل جامعه یک در متمادی سالیان برای است، جامعه متن از برخاسته نبوده،
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 السلام( دانشگاه جامع امام حسین )علیه

 گیریشکل به تنهاییبه جوامع بین در ایقبیله و قومی ساختار. است تاریخی مهم حوادث غالباً آن

 قومی تعارضات بروز برای هاییزمینه واقع در مذکور ساختار بلکه انجامد،نمی قومی تعارضات

 ( 316-315: 100)یزدان و احمدی، . کندمی ایجاد

و  یاجتماع ییاز تکثرگرا یات کمیتجرب 2001از سال  شیافغانستان پکه باید توجه داشت 

هایی از تجربه برای داشته است. دو دهه دموکراسی و یا دوران حکومت کمونیستی جلوه یاسیس

دولت و اند؛ لیکن باز هم تحملِ مخالفت از طرف نوعی تکثرگرایی در تاریخ این کشور بوده

مردم  سمت اطلاعات به انیجر ی ازقیدولت کنترل دق نیهمچن حامیانِ آن در عمل غیرممکن بود.

 یدولت و تعداد انگشت شمار تنها های زمانی مهمیدر اختیارداشت. شایان ذکر است در برههرا 

به  ی و عدم آگاهیکیدر تار تا حد زیادیجامعه و مابقی  بودهبرخوردار  یآن از آزاد انیاز حام

مردم  یاسیس-یاجتماع یآگاه شیافزا هرچند پس از سقوط رژیم طالبان شاهد .بردندسر می

ها نیز به همان نسبت بندیها و تقسیمستان بودیم، لیکن درمقابل جریانی از تعمیق شکافافغان

 ینسب انیب یاز آزاد یمندبهره ی درجهتِطالبان، فرصت میسقوط رژوجهی مسلط و غالب یافتند. 

و  یها از نظر اجتماعافغاناین برهه بیست سالۀ زمانی  طی توان استدلال کرد کهیم و ها بودافغان

توان به چنانچه در همین رابطه می .ن بودندافغانستا خیدر تار یگریآگاه تر از هر زمان د یاسیس

های اجتماعی توسط مردم های رسانهگری، اعتراضات مردمی، و فعالیتهای فراوانی از مطالبهنمونه

، است کهنکتۀ قابل توجه، تاسف و اهمیت آن  اما افغانستان طی سال های گذشته اشاره کرد.

-های شکاف و جدایی بر پایۀ زبان و قومیت را تقویت کرده، انگارهپساطالبان نسبت آزادِۀ به جامع

 است.

افغانستان  مبحث جنگ و نزاع در غالب مسئله و استدلالی قومیت که تصور اینبا درنظر گرفتن 

 2001 نوامبر اواخر در پترزبرگ کنفرانس در که صلحی است، به باور برخی ناظران، پروسۀ بوده

نتیجه امروزه از بین  در .است نمایندگی قومی بوده حکومتی متکی بر اساس بر شد نیز آغاز بن در

شاید روندی از بازسازیِ  .است غیرممکن تقریباً سیاسی بازیگران از هریک قومی وابستگی بردن

 .باشد سیاسی حوزه در قومیت نفوذ توانست گامی در جهت کاهشمی سیاسی نهادهای کارآمد
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یافته از های قومی؛ برآیندِ ساختاری رسوبیابی شکافریشه -2

 تسلط قومی

 اساسی و بنیادینِافغانستان ساختار  های کلیدی درویژگیاز  یکهمانطور که اشاره شد ی

هایی بسط یافته چه مهم است شاخه، در این بین آناست ایلهیو قب یقوم یهاگروهگرفته از شکل

باشد؛ هرچند حاکمان افغانستان از این روایت برای القای ها به کشورهای همسایه میاین گروهاز 

که ها )پشتوناند. های منفی کردهوابستگی برخی اقوام به بیرون و حذف ایشان از قدرت استفاده

 مان اندازههبه  نیز در پاکستان ؛(اندنامیده در جهان یالهیگروه قب نیبزرگتربرخی منابع آنها را 

 هایمرز آن سوی در یروابط قومدارای ها ها و ترکمنها، ازبککیهستند. تاج فراوان و متکثر

دارای  رانیخود را با ا یاسیو س یلحاظ مذهببه نیز مرکز افغانستان یهاو هزاره باشندی میشمال

ای داخلی، مقررات و ای از ساختار قبیلهها درجهتمامیِ این گروه .دانندروابط جدی اجتماعی می

است.  1ای پشتونوالیترینِ آنها مجموعه قوانین قبیلهکنند که شناختههنجارهایی را تبعیت می

بخشی از دستگاه دولتی  طور همزمان،به گاهامختلف و  یهادر زمانها، همچنین تمامیِ این گروه

 اند.فتهاند، که گاه به موازاتِ آن و گاه در جهت مخالف با آن پیش ربوده

-این شکاف اجتماعی مهم نمودها و بازتاب های متعددی داشته است. یکی از مهمترین جنبه

ها به پشتونریغهم ها و پشتون هم شود.خراسان نمایان می-های شکاف قومی در دوگانۀ افغان

ها که بنابراین برخی از غیرپشتون افغان مترادف با پشتون است.که آن اعتقاد دارند  راتفاق آرا ب

انگارانۀ واژۀ افغان برای تمامِ اتباع افغانستان نیز قابل ملاحظه است، مکررا بر کاربرد ساده تعداد آنها

نام افغانستان،  در رابطه بانظر بر اختلاف علاوه اعتراض کردند؛ چراکه آنها از قوم پشتون نیستند.

مردم افغانستان  یِتمام ۀندینما مناسب وکه پشتو است نیز،  کشور یمعتقدند که سرود مل یاریبس

وضع  خواستارِ بازگشت بهکه  یکسانهم از جانب  اختلافات نیا ستیهیبددر نتیجه  باشد.مین

به  قائلکه  یکسانهم از جانب و  ها بودهو تمرکز قدرت در دست پشتون 2001از سال  پیش

است.  شده یاسیس شدتبه ی هستند؛واقع یاسیس ییگرادر جهت کثرت فراتر و جنبشی حرکت

ی هاگروه نیب قیعماین شکافِ به  یدگیرسمسیر  توان گفت، دولت درطور کلی میهمچنین به

 

1 Pashtunwali tribal 
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های ذهنی، و توفق نوعی هویت ملی ناتوان و ناکام بود. اما باید قومی، غلبه بر این دست انگاره

گردد، بدون شک تصوری های مذکور به دوران اخیر باز میتوجه داشت این تصور که شکاف

کرده، بارها با یکدیگر  یمنطقه زندگ نیدر ا های متمادیقرن برایِ یقوم یهاگروهخطاست. این 

ی متحد شده، آنها را شکست داده و آزادی خود شورو ریو اتحاد جماه ایتانیبر یدربرابر امپراطور

قدرتمند  یکشورها نستان،افغا کیو استراتژ ییایجغراف تیبا توجه به موقعاند. را حفظ کرده

ی این و اجتماع یاقتصاد ،ینظامبر شرایط  یمیرمستقیغ ای میمستق گذاریریتاث همواره درصدد

-گروه انیدر م ی راهمواره مشکلات ی برای دستیابی به منافع خود،خارج یها. قدرتاندبوده کشور

و به این معنا، تکثر و تعدد قومیت در این کشور، مانع تکامل و پیشروی در  کرده جادیا یقوم های

  تحقق تشکیل ملتی متحد گردیده است.

اند. ها بر حکومت تسلط داشتهبرای قرن ،در افغانستان یگروه قوم نیبزرگتر به عنوانها پشتون

 ،یاقتصاد ،یه مذهبقابل توج یهاکه تفاوت شوندهای قومی زمانی قدرتمندتر میاما تفاوت

اگر چه  ها را تقویت کند.؛ تمایزات بینِ یک گروه قومی و دیگر گروهگریدیِ و زبان ییایجغراف

و  تعارض حیدر توض یتقوم تیاست، اهم دهیچیپ یکشور یقوم بیافغانستان از نظر ترک

باوجود آنکه این کشور متنوع و متغیر بوده است.  خیدر طول تار یطور قابل توجهبهدرگیری، 

اند، از زمان حملۀ ها بودهها، مردم بومیِ مسئولی در به دوش کشیدنِ جامعۀ مدنی طی قرنتاجیک

ماهۀ  10به غیر از سلسله کرت و حکومت -ها هرگز در منطقه حکومت نکردند مغول تاجیک

ع و و دوران ریاست جمهوری استاد ربانی که آن هم با نزا 1929حبیب الله کلکانی در سال 

  .-درگیری همراه بوده است

در شمال افغانستان -باستان  ختریهباگردد. این تکثر و تنوع حتی به دوران باستان هم باز می

تنوعی که  شد.میشناخته  "هزاران شهر نیسرزم"به عنوانِ لاد،یاز م پیشدر قرن چهارم  -امروز

مشاهده کشور قابلاین از  ر گوشهتنوع در ه کند. اینهای زبان شناختی آن را تایید میپژوهش

-ی میمواز تو تعاملا یبا همپوشانها توان گفت افغانستان کشوری از اقلیتطوری که میاست. به

طبیعی و تا -که تا حدودی تاریخی ،است یبیترک شیوۀ حکومتِ کیملت افغانستان -دولت .باشد

هایی در جهتِ ایجاد نهادها و نخبه گرا بوده است. از اواخر قرن نوزدهم تلاش-حدودی استعماری

 نیبی مل تیمبارزه بر سر هوتعریف هویت ملی در این کشور صورت گرفته است که خود نوعی 
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عنوان اندازی که افغانستان را بهود چشمباوج بوده است. «یالهیقب سمیونالیناس»و  «یمدن سمیونالیناس»

کند. اما گفتمانِ ها تفسیر میها و درنتیجه همراه با تسلط و تفوق سیاسی پشتونسرزمین پشتون

عنوانِ منطقۀ مرکزی و حیاتیِ خراسان باستان و متعاقبِ آن برتریِ مخالفِ آنها، این کشور را به

تکثرگرایِ  تیماه بهها افغان بیشترحال،  نیبا ا کند.ها توصیف میفرهنگیِ غیرپشتون-سیاسی

از  یکینخبگان  یقوم استی. سدارند باور ندهیو نما ریدولت فراگ کیبه  ازیافغانستان و ن ۀجامع

این  چند دهه گذشته بوده است. ی طیبیترک یهایریضعف دولت افغانستان و درگی اصل لیدلا

 دهه سلطنت مشروطه افغانستان در اواسط یفروپاش ورند،ینظر بر سر خط داختلافمنازعات شاملِ 

؛ و 1990 یِ دهۀجناح نیجنگ بگرا؛ گرا و اسلامپاشیدگی و تجزیۀ احزاب چپ؛ ازهم1970

  باشند.می 2001گرایی و اختلاف نخبگان پس از جناح

انشعابات  نیاغلب ا شوند.البته اکثر جوامع در امتداد یک یا چند مسیر، از هم شکافته و جدا می

ای که در طولِ آنها گونهشوند بهبه خطوط گسل و گسستِ جامعه تبدیل می ،ها طی زمانشکاف ای

های ها استفادهسیاستمداران نیز همواره از این شکاف گیرند.های سیاسی نیز شکل میدیدگاه

 یاسیسمسائل تواند به یم یاجتماع یبندطبقه ای شکافتگیهرگونه  بااند. تقریابزاری خود را کرده

 رسد شکاف قومیتی، شکافی ویژه و برجسته است.نظر میاما در رابطه با افغانستان، به مرتبط باشد.

و اغلب با  دنشویدر نظر گرفته م یمل استیس یبرا یمهم یهاچالش یقوم یهایریدرگ نیبنابرا

-ها هویترسد این درگیریمی نظربه ن،یعلاوه بر ا اضمحلال تدریجی اقتدار دولت توام هستند.

 یزبان، آگاه کیو توسط مشترك تعریف؛  منشاءهایی که به طور کلی به واسطۀ اعتقاد به یک 

حال، برچسب زدن  نیبا ا کنند.را تضعیف می دنشویم انیب رهیمذهب مشترك و غ ،یخیتار

  .است دهیچیمسائل پاریِ انگخطر ابتلا به سادهمتضمن  ی؛عنوان قوم اب زیاختلافات خشونت آم
 

 های قومیتعقیب منافع قدرت و تعمیقِ جریان از هم گسستگی -3

، با اعطای رفتار برابر و یکسان برای تمامیِ افغانستان 1964سال  یقانون اساسبه لحاظ حقوقی 

زمان با اشغال این سال، هم 15های قومی، به برتری و تفوق قومی پایان داد، لیکن تنها پس از گروه

با دادن ، هاستی. کمونشد منجر هابه کاهش سلطه پشتونکشور توسط شوروی، این جریان تاحدی 

و  ی، ترکمنی، بلوچیمانند ازبک گرید یهازبان به نخبگان سایر اقوام؛ یرسم و مقام تیموقع
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کمونیستی توسط د. با این وجود در مناطق روستایی، جهاد علیه رژیم کردن قیرا تشو ینورستان

 یفضای در اسیس یهااحزاب و گروهشد، در حالیکه گرایان، پیشگامی و رهبری میعلما و اسلام

-تقسیماتی عمومی را که بر وفاداری درون آنها یهاو جناح یاسی. احزاب سبردندبه سر می یشهر

د که همین عوامل گذاشتنای مبتنی بود، به نمایش میهای منطقهای، مذهب و وفاداریهای قبیله

سرنگون  گراچپ میکه رژ یهنگام ساخت.لحاظ سیاسی تجزیه و ازهم متلاشی میافغانستان را به

و بدین  کنند هیجهاد توج اساسِپایه و را بر  جیتوانستند بسینم گریمختلف د یاسیس یهاشد، جناح

ترین برآمدند و مهم های جایگزین برای گردآوری نیروترتیب درصدد جایگزینی ابزارها و شیوه

که عمدتا به عنوان حزب  "جنبش ملی"عنوان مثال ابزار در این رابطه عنصر قومیت بوده است. به

شمال عنوان یک گروه دربرگیرندۀ تمامی مردم بهدر ابتدا شود، سیاسی قوم ازبک شناخته می

 کیفرماندهان پشتون و تاج، اما به مرور زمان بیشتر و بیشتر ازبک گردید و شدیافغانستان تصور م

طور بهدر ترکیبش ، خودبه نوبه  ،ی نیزاسلام تیجمع خود را از دست داده و با آنها بیگانه شد.

 ندهیعنوان نمابهای تاجیک شد. حزب وحدت نیز با جنجال و مخالفتی اندك، خود را ندهیفزا

 منابع بیاغلب در تعق یاسیرهبران ستوان گفت بدین صورت می تعریف کرد. قوم هزاره یرسم

های قومی یا برای خود، از طریقِ تفسیر مجدد تاریخی در رابطه با نمادهایی از تفاوت قدرت

برخورد  بردند.عنوان ابزار بهره میقومی به تیاز هو های داخلی،خصوص طی جنگمذهبی به

دار در  شهیر ضدپشتونِ لحاظ تاریخیبه احساساتِ نیاحمدشاه مسعود و همچن یروهایطالبان و ن

های مختلف سیاسی در زمان جنگ داخلی ؛ همگی برای جناحهاکیتاج و هاها، ازبکهزاره انیم

ها به رهبری حکمتیار با پذیرش یک ناسازگاری و مخالفت پشتون ب،یترت نیبه هم مفید بودند.

طالبان جهت ها؛ به تنش های داخلی دامن زده و به تلاش دولت مرکزی تحت سلطۀ تاجیک

 دستیابی به قدرت کمک کرد. 

های خود مبنی بر حذف و های قومی را از طریق سیاسترژیم طالبان نیز تقسیمات و شکاف

هایی مبنی بر از میان کنار گذاشتن نیروهای سیاسی غیرپشتون و در برخی موارد تعقیب سیاست

که طالبان ممکن مبنی بر آن شتداوجود  نگرانی کها، تقویت کرد. درنتیجه همواره یبردن اقلیت

. کند بدل یقومتک  یافغانستان را به کشور، متنوع در کشور یقوم یهاتیاقل در مواجهه با است

بدین ترتیب ظهور طالبان، گام جدی دیگری را به سمت تعصب اخلاقی و قومیتی در این کشور 
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برخاست و به طور کامل  های پشتونبرداشت. این جنبش از قندهار، قلب محافظه کار سرزمین

آور بود. لیکن زمانی که به مناطق ها باقی ماند. گسترش اولیۀ آن شگفتتحت تسلط پشتون

 . چنانچه تصاحب کابل توسط طالبانافتیکاهش سرعت آن  یطور قابل توجهغیرپشتون رسید، به

علیه  ها، به وضوح این درگیری را به سمت مبارزۀ قدرت قومی از جانب پشتون1996در 

را  یتیحما یاستراتژیک حاکمان کابل  ی،خیاز لحاظ تار طور کلیها، تغییر داد. بهغیرپشتون

 امر نیا که در ازای وفاداری به حاکم به تمام قبایل گسترش و تعمیم یافته است. انداتخاذ کرده

ین های ابدین صورتکه، ریشه .گشتآشکار و قابل مشاهده  از پیش شیب یپس از خروج شورو

های قومی ی پنهان بود؛ چنانکه سیاستشورو یاستراتژ تیطور عمده در ماهبهبی ثباتیِ مزمن، 

نه ، (1989-1979) یاشغال شورو یهاسال کرد.اقلیتی را به جای سیاست ملی تشویق و ترغیب می

شکل ای اساسی با حمله به هویت ملی تاحدی ، بلکه به گونهافغانستان سرزمینبا حمله به  تنها

گرفتۀ افغان قابل توصیف است. با این توضیح که ایدئولوژی کمونیستی هیچ تطابق و همخوانی 

برای جبهه مقاومت اسلامی در افغانستان نداشت و شوروی، افغانستان را به جای دولتی واحد با 

 هدف عنوان کشوری از اقوام متنوع و متمایز بازتعریف کرد.یک سیستم اعتقادی تک مذهبی، به

مسلح  یروهایغالب در ن یگروه سنت- هاپشتونیعنی  ،یگروه قوم نیتربالقوه مقاوم فیآنها تضع

 -افغانستان «یمل» تیهو یمقاومت افغانستان و هسته فرهنگ یهاگروه انیدر م یتیاکثر افغانستان،

 . دورۀ عقب نشینی شوروی، تنها تکه تکه شدن و از هم گسیختگی موجود طبقات سیاسی دربود

 های ایدئولوژیک تحرکات آنها را تایید کرد.ای و شالودهامتداد خطوط قومی، وابستگی قبیله
 

یافته از هایی فکری نشاتسازی برساختنهادینه استمرار در -4

 های تبعیضِ قومی سیاست

همانطور که اشاره شد افغانستان دستخوشِ چندین مرحلۀ گذاری ناموفق و چرخۀ جنگ و 

 یقوم یهاتیکه در آن اقل؛ شد لیتشک ائتلاف شمال، 1992منازعه قرار داشته است. در سال 

خط "بنابراین، در آستانۀ صدسالگی عقد پیمان  متحد شدند. ها در برابر پشتون برجسته در شمال

در  یقیکرده بود، شکاف عم مشخص 1893در سال  و هند بریتانیا را افغانستانرز مکه  "دیورند

گیری طالبان این شکاف بیش از در ادامه با قدرتشد.  جادیافغانستان ا یزبان-یقوم کییموزا
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اعدام هزاران  جویانه در برابرطالبان در اقدامی تلافی ،1997در سال تنها  پیش تعمیق یافت.

و  یاجتماع تیوضعترتیب را کشت. بدینهزاره  6000از  شیب؛ طالبان در شمال افغانستان یزندان

، نتیجۀ مستقیم اقدامِ جانبدارانه و پشتونریغ یقوم یتر گروه هافینسبت ضعبه  یاقتصاد

و  ؛در مناطق پشتون یاقتصادۀ توسع یهاتمرکز پروژهگرایانۀ پشتونی از جانب دولت؛ تبعیض

به ها بود که خصومت و مخالفت اقلیت پشتونریمناطق غ یادار یهاپستدر ها انتصاب پشتون

را  کشور یمرکز یهاها در قسمتها در شمال و هزارهها، ترکمنها، ازبککیتاج ژهیو

 برانگیخت.

 تصنعی و تصادفی نبوده، بلکه در تصادفی، افغانستان در قومی هایبنابراین باید گفت شکاف

برخی ناظران  اثربخشی، مورد در .ریشه دارند کشور این تاریخی تحولات و تاریخی سرنوشت

 قومی، اربابان حمایت با و بوده فعال و پویا افغانستان در اجتماعی هایشکاف که براین باروند

 شده تبدیل کشور عمومی سیاستگذاری و سیاست کنندهتعیین عامل ترینمهم به ها شکاف این

های ذهنیِ قومی و به عبارتی کارگزارانی دارای انگاره نخبگان تشنه قدرت گراییقومیت .است

 از جانب هااستیتمام س افغانستان، خیدر طول تارمسلط در این راستاست. شایان ذکر است که 

، به نوعی قومیتی گشته یا از آنها برداشتی قومیتی صورت گرفته است. تمام افغانستان هایدولت

تا آخرین آنها، ظاهر  (،1747) یراناحمد شاه دُستان، از اولین پادشاه، های پادشاهی افغانرژیم

های قومی غیرپشتون ترجیح دادند. ها را، به گروهشاه، یک گروه قومیِ واحد؛ یعنی پشتون

 میرژ اجرایی آنها از دستگاه ،کپارچهیبه اصطلاح مستقل و  یدولت جادیمنظور ابهترتیب بدین

و  یشغل یهافرصت ،یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیمسائل س .کردندیاستفاده معلیه اقوامِ غیرپشتون 

ای از قومیت و مسائل قومی بوده، موضوعی نیز برپایۀ پیش زمینه در افغانستان یامکانات آموزش

در قبال اقوام  ضیو تبع یقوم یهااستیس ۀشیر که در گذشته دارای تصریح حقوقی بوده است.

گردد. در واقع، این بازنمی 1901تا  1880عبدالرحمن خان از سال  "حائلدولت " هب، پشتونریغ

 یاحمد شاه دران ی دورانطسیاسی مستقل  موجودیت کیکه کشور به عنوان  یزمانامر از 

احمد شاه به منظور کنترل ترکستان، منطقه شمال و  استیس ، آغاز گردید.ظاهر شد (1747)

های پشتون به ویژه باشد، وادار ساختنِ خانوادهمیره ساکن هزا تیکه اقل ییجا؛ یعنی جاتهزاره

هایی در آن گاهها و ایجاد سکونتها، یعنی عشایر پشتون، برای مهاجرت به آن سرزمینکوچی
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 آتی، به ویژه امیر عبدالرحمن پشتونِ یهادولت یمرکز استیاحمدشاه به س استیس مناطق بود.

ها، طی دوران امیر آهنین، به نهایتِ بر غیرپشتون ستم و ظلم و یتعصب قومو  شد لیتبدخان 

 شد. سازی مشابه در ایران و ترکیه توجیه میخود رسید. موضوعی که با ملت

ها ترتیب، زمانی که این دولت، مردانِ قبایل پشتون را برای سرکوب مقاومتِ غیرپشتونبدین

کار گرفت؛ سیاستِ تفرقه بیانداز و به ، استخدامغارت و کشتار ن،یزم ۀمصادرهایی چون با شیوه

 یهاگروه خان عبدالرحمن، 1893. در سال و حکومت کن، افراطی ترین شکلِ خود را یافت

های سرزمیناز  یعیمناطق وس و تصرفِ اشغال یبرا را پشتون جنوب یراندُ ریاز عشا یادیز

و  یدولت متمرکز قو کی جادیا . به منظورکرد جیها بسدر مرکز افغانستان متعلق به هزاره مرتفع

عنوان به کرد.یبه عنوان ابزار استفاده م تیاز اسلام و قوم ریکشور، ام تیبه اصطلاح حاکم حفظِ

ها را بر ترتیب وی سنیکرد. بدینمثال، وی برای سرکوب شیعیان هزاره، بر مذهب سنی تکیه می

و  زیآم ضیتبع یهااستیس گرید دانست.ها ارجح میها را بر غیرپشتونها و پشتونشیعه

در ها کیها و تاجازبک جات و مناطقِها در هزارههای هزاره، دادنِ چراگاهریامسرکوبگرانه ی 

اعمال  یرا برا نهیزم با انجام این اقدامات، وی .بود پشتون یهایبه کوچقطغن ترکستان و 

و  نبود یاستعمار داخل زا شکل خام کیجز  یزیچکه فراهم کرد های طولانی مدتی استیس

 دری؛ قوم زیآمضیتبع یهاوهیها و شاستیهمان س شد.توسط هیئت حاکمه افغانستان اجرا می

و به  یریگیپ یجمهور بعد یتوسط شاهان پشتون و رؤسا، وهیبه همان ش و کمتر ای شتریب میزانِ

کنترل  ستمیس نیااند که تا امروز هم در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. ای تبدیل شدهمسئله

 اندك یکه فرصت یزمان؛ یعنی دیطول انجامبه 1960 دههتا ی گروه قوم ای لهیقب کی تحتدولت 

 1964 یهاسال نیب یقانون اساس راتییتغ جهیعنوان نتبه کیدموکرات ایو تجربه شیآزما جهت

پیش از دوران کنونی  کشور خیمدت کوتاه در کل تار نیدر طول اگشایش یافت. تنها  1973و 

 تیفعالو اولیه  ییمطبوعات، زبان و اشکال ابتدا ها همچون آزادییاز آزاد یکه برخبود 

به طور مثال، ظاهرشاه تصمیم به مجاز دانستن فعالیتِ احزاب سیاسی  اجازه داده شد. یاسیس

 نیو اها بود؛ تحت سلطۀ پشتون 1979یر ارایه شده افغانستان پیش از سال بنابراین تصو .گرفت

  شد.ی، منعکس میرسم اقداماتو  یدولت یهاانتصاب بسیاری از سلطه در
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پشـتون داده شـد. در   ریغ یقوم یهابه گروه یاسیاز حقوق س ی، برخ1978پس از سال لیکن 

تحـت   می ـتوسـط رژ  هـا و ابتکارعمـل  هااز طرح ی( برخ1992-1978)گراچپ میطول دوران رژ

ترتیـب رژیـم   . بـدین انجـام شـد   پشـتون ریغ یقوم یهاگروه تیجلب حما یبرا یشورو تیحما

-کمونیسیتی پشتون، برخی اصلاحاتِ به اصطلاح زبانی، آموزشی و فرهنگی را ایجـاد کـرد. بـه   

حلـی چـون ازبکـی و    های مهای درس در زبانعنوان مثال، برای اولین بار، مواد و مصالح کلاس

بـا ایـن    یسـت یکمون می ـرژ ترکمنی، توسط وزارت معارف در منـاطق غیرپشـتون توزیـع گردیـد.    

بتواند روابـط   به منظور کنترل کل کشور، به واسطۀ بالا بردنِ جایگاه آنها و بود دواریاماقدامات 

 یاس ـیس خیربـار در تـا   نخسـتین  یبـرا چنانچـه   ی برقرار سـازد. قوم یهاگروه یبرخنزدیکتری با 

و دادسـتان   یدادگستر ریبه عنوان وز یجانزجو یشرع میعبدالحک ،ازبک کی مدرن افغانستان،

انقـلاب و   یپشتون در شـورا ریغ یاز اعضا یبرخ ن،یمنصوب شد. علاوه بر ا 1978کل در سال 

 ۀرا بـه جامع ـ  سـم یکمونۀ بود که فلسـف  نیا میرژ یاصل استیحال، سنیمنصوب شدند. با ا نهیکاب

 درکردنـد.  یاستفاده م ایفشار گستردههدف، از  نیبه ا یابیکند و به منظور دست لیمسلمان تحم

  .شکست خورد نیز میرژاین سرکوبگر،  یها میرژ گریمانند د جه،ینت

-این مسئله آشکار شده است که جنگ معاصر افغانستان، خیدر تاردر نهایت می توان گفت 

ای کـه ایـن   در این کشـور مـی باشـد، بـه گونـه      "تبعیض قومی"های داخلی به تعبیری محصول 

آنها خواهان  رایزکنند؛ های قومی خود را مدعی در برابر حریفان و مدعیان دیگر فرض میگروه

-بـوده  لیدخ یو خارج یامر هر دو عامل داخل نیکشور هستند. در ا به قدرت و کنترل یابیدست

هـای  هویت ،یمحل یهاگروه انیم یمخرب داخلمدتِ طولانی  یهاجنگ ژهیبه وها، جنگ ند.ا

هـا  فرسـا از محرومیـت میـان برخـی گـروه     قومی موجود را بر مبنایِ حسـی ناامیدکننـده و طاقـت   

 انی ـدر م شـدن از توانمندکنند، در حالی که از دیگر سو نیز حسی واقعی یـا فرضـی   تحریک می

 انی ـدر م، در افغانستان به شدت تعادل قـدرت و نفـوذ   هاجنگاین . کنندها را القا میگروه گرید

اســت. پاســخ و واکــنش بــه رژیــم  داده رییــتغرا در کشــور  یســنت یاســیو س یاجتمــاع یروهــاین

ی سـازماندهی  و محل یقومهای پایهکمتر بر  ای شتریبکمونیستی و تهاجم اتحاد جماهیر شوروی، 
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هـای  گـروه  ،مختلـف منـاطق  آن در زاران و کارگ یستیدولت کمون یسرنگون ترتیب بابدین شد.

اما  .ردندک احساسخود  یرهبران قومهدایت تحت مختاری و حکومت مستقل خود نوعی قومی

ایجـاد کـرد    نیمجاهد یهاگروه انیدر مرا  پیرو آن، ملاحظاتِ قومی، نوعی قطب بندی سیاسی

 .ی قرار دادستیمارکس میقدرت پس از سقوط رژ ای از یک مبارزۀ تلخ برایکه آنها را در چرخه

ی را ایجـاد کـرد   خطرناک یاو منطقه یاابعاد فرقهی، چندقطب و رویاروییِ تقابلترتیب، این بدین

و ، تـرس از دسـت دادن قـدرت،    پشـتون  نیب ـ یقـوم  یریدرگ کیبه تدریج خود که این نزاع به

، کی ـدموکرات یهـا نهاد ابی ـدر غتبـدیل شـد. نتیجتـا     از شـمال قومی  یهاگروهسایر از  یائتلاف

ای مسـالمت آمیـز یـا حفـظ ائتلافـی پایـدار       های افغان، قادر به حل اختلافات خود به شیوهجناح

و دیگـران   پشتون یهاگروه انیتفاوت مترتیب، بدین نبودند، که این امر وحدت ملی را تضعیف کرد.

دیگر سـو، ایـن درگیـری را    ی از و انقلاب یاسلام سنتمدعیِ  احزاب انیم یاسیشکاف ساز یک سو، و 

پس از خروج دشمن مشترك از صحنه، یعنی شـوروی، درونِ قـالبی از مقاومـت گسـترش و افـزایش      

 کی و تاسـیسِ ی ـ فتوحـات نظـام   قی ـاتحاد مجـدد کشـور از طر  که به دنبالِ  ظهور جنبش طالبان، داد.

ای از قـوم پشـتون را   نـه با خط مشی مذهبی سخت بود نیز هاله و پیش زمی متمرکز اریبس یدستگاه دولت

   ."های قومی را به حاشیه سوق داددر برداشت. چنانچه تهاجم نظامیِ آنها، اقلیت

واکنش حکومت نسبت به مطالبات قومی، عنصری  ۀحوهمچنین باید توجه داشت که ن

د. واکنش مثبت شوهای قومی محسوب میاساسی در چگونگی اتخاذِ راهبردهای جنبش

آمیز این مطالبات خواهد شد اما برخورد نامطلوب ی معقول و مسالمتحکومت باعث پیگیر

حکومت، راهبردهای قهرآمیز و خشن را در نگاه اعضای جنبش قومی، از مطلوبیت بیشتری 

و  آمیزهای خشونتهای قومی به شیوهترین دلیل تمایل گروهبرخوردار خواهد ساخت. عمده

باشد. نهادهای نادرست سیاسی تنوع قومی میبرهم زدن ثبات داخلی یک کشور، مدیریت 

های قومی هستند. تعبیه این نهادها در ساختار کننده نوع رابطه حکومت با گروهسیاسی، تعیین

افغانستان در د. باشسیاسی و چگونگی کارکردشان، معرف نحوه مدیریت سیاسی تنوع قومی می

ترین مشروع به تعبیریترین و چندین تقسیم قدرت را تجربه کرده که مهم خود تاریخ معاصر
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تمامی  در ترین عنصرگرفت. مهم آلمان صورت کنفرانس بن در توافقات تقسیم قدرت، پس از

-این تقسیمات قدرت، قومیت و توجه به مصالح قومی بوده است. پس از سقوط طالبان، گروه

نظام  ارساخت ۀو نقش هبودند در کنفرانس بن گردهم آمدقومی  عمدتاهای مختلف سیاسی که 

میزان قدرت  و شکل دادههای این ساخت را اقوام پساطالبان را کشیدند. پایه سیاسی افغانستانِ

 کرد. را جمعیت آنان تعیین می اقوام

ان سازش و توافقات نمایندگ ۀای نتیجپدیده نیزمحورانه در افغانستان پساطالبان مناسبات قوم

-در زمان حکومت حامد کرزی از یک طرف تاکید بر کمرنگ .باشدقومی در کنفرانس بن می

-گرفت و از طرف دیگر، روابط قومی در ساختار سیاسی بـه های قومی صورت میسازی هویت

نحوی که گرچـه در قـوانین   به .شکلی غیرمکتوب و غیررسمی در مناسبات سیاسی وجود داشت

عمـل چنـین    قسیم کابینه بر اساس ترکیب قومی وجـود نداشـت امـا در   مکتوب کشور، اثری از ت

از را این عـرف نـامکتوب   میشد  و دار بود. این وضعیتی دامنهبودرسمی در درون ساختار قدرت 

. وجوداین روابط در مغایرت با اصل اساسـی حکومـت   مشاهده کردشد یات میکابل تا تمام ولا

ش حکومـت تمرکزگـرای دموکراتیـک    تـلا شکسـت   تمرکزگرا قرار داشت و این امـر موجـب  

کـه بـه تشـکیل     1393هـای انتخابـاتی سـال    امـا جنجـال   .افغانستان در کاهش منازعات قومی شد

کشـور بـه ارمغـان آورد.     رایرا ب ـ «نوعی دموکراسـی انجمنـی  »شد،  منجر حکومت وحدت ملی

آمریکـا  وقـت  بـا پادرمیـانی جـان کـری وزیـر امـور خارجـه         للهعبدا للهمحمد اشرف غنی و عبدا

، تقسـیم مسـاوی   آناصـل اساسـی    کـه  موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی را امضـا کردنـد  

ف لاهـدف حـل اخـت    اگرچه ظاهرا حکومت وحدت ملی ب ـ .قدرت میان دو جناح انتخاباتی بود

مـت بـه منظـور جلـوگیری از     ایـن حکو  درحقیقتمیان دو تیم انتخاباتی رقیب شکل گرفت؛ اما 

وقوع جنگی قومی تشکیل شد. شرایط بحرانی آن مقطع زمانی، کشور را آبستن بحرانـی فراگیـر   

( 1396)نعیمـی    .فات، به جنگی قـومی منتهـی گـردد   لارفت که این اختساخته بود و بیم آن می

قت در توجه مشخص است، جریانی از عدم توانایی دولت های و 1آنگونه که در نمودار شماره 

به تنوعات قومی، و اتخاذ بینشی شکاف برانگیز، سبب تنش اجتماعی، بی عملی سیاسـی،و عـدم   

 تحقق صلح به معنای واقعی گردید.
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 روندی از گذارِ متصلب انگاره های ذهنی به شکاف قومی و تخریب صلح .1نمودار 

 

 های ذهنی و تغییرات سیاسیانگاره -5

 پیچیـدگی،  بـا  کـه  هایی حکایـت دارنـد  موقعیت در شناختی فرآیندهای ها برباید گفت انگاره

 رونـدی  چنین در تحلیل و تجزیه واحدهای .شودمی مشخص جدید تغییرات و ناهنجاری شکست،

 در هـا ها و انگـاره ایده که باشند نهادهایی یا مشترك، هایایده دارای افرادِ جامعۀ فرد، است ممکن

 کـه  هـایی انگـاره  آن ذیـل  دارد که اشاره سمت فرآیندهایی ها بهانگاره ادبیات .یابندمی تجسم آنها

( بـه امـری بیناذهـانی   ) گسـترده  طـور بـه  کار گرفته میشدبه افراد از کمی تعداد توسط ابتدای امر در

: کنند می تأکید گرایی برساخت اساسی از اصل سومین بر نیز هاانگاره ادبیات از برخی .شوند  تبدیل

 طبیعت توسط اینکه تا شوند می برساخته مشترك هایادراکات و انگاره این توسط بازیگران علایق

دارد؛  فراوانـی  اشـتراکات  الملـل بین روابط ادبیات بخشی از با هاانگاره تطبیقی ادبیات .ساخت یابند

 نقـاط  ایجـاد  یـا  پیچیـده  هـای  موقعیـت  ذیـل  کنشـگری  تسهیل در هایانگاره نقش بر دو چراکه هر
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 چرایی به که هنگامی .دارند تأکید شوند، تشکیل سیاسی های ائتلاف آن حول توانند می که کانونی

 بـر  نـه  و هـا انگـاره  سـازندۀ  قـدرت  بر نه ادبیات این شود،می بحث دیگری بر هاانگاره برخی تفوق

 تأکیـد  نخبگان منافع تطبیق و یا تسامح عدم تصریح در آن توانایی بر بلکه نگاره،ا یک ذاتی نیروی

توانـد بـه   هـایی مسـلط مـی   طلبی برای تفوق ادراکات و انگارههمین جریان از منافع و قدرت .دارند

هـا  توضـیحی در راسـتای ایـن شکسـت    های اجتماعی و شکست هـایی سیاسـی منجـر شـود.     بحران

 موجـود  ارادایمپ ـ توسـط  شده القا انتظارات با که نتایجی است؛ یعنی متمرکز هایناهنجاری انباشت

هـا و  ایـده  با انباشتگیِ اختلافاتی است که حاکی از ناهنجاری استدلالترتیب، بدین .ندارند مطابقت

نداشـته   تطـابقی  تناسـب و  ملت یک سیاسی گفتمان ساختار یا تاریخی گرفته شکل هایایدئولوژی

از اینـرو مـی تـوان گفـت، کشـورهایی مسـتعدِ        (Finnemore & Sikkink, 2001: 405-407اسـت. ) 

واسطۀ انباشـت، رسـوب یـافتگی،    هایی ناشی از بار شدگیِ تعصبات و تبعیضات قومی )که بهبحران

هـایی  ها تزریق باورها و انگـاره اند(، تاریخی از سالتقویت و بلکه تحریکِ اختلافات برساخته شده

ز یک سو و عدم اتخاد مـدیریتی متناسـب از تـوازن    ساز به ویژه از سوی کارگزاران دخیل اجدایی

های خفته های موجود را به دوش کشیده؛ که همگی به تجمیع ناهنجاریقومیتی و پر کردن شکاف

اجتماعی برای وحـدت  -قبیله ای انجامیده و روندی از تساهل سیاسی-در زیرپوستِ التهابات قومی

یرات و چرخش هایی سیاسی در ایـن بسـتر نیـز تنهـا     تغی (2)نمودار  ملی را مکررا به عقب می راند.

همـانطور کـه اشـاره شـد بنـابر دلایـل       کشور را به پرتگاه بی ثباتی و نـاامنی بیشـتر خواهـد کشـاند.     

مختلف تاریخی، فرهنگی و سیاسی چهرۀ امروز افغانستان دارای خطوط قومی به نسـبت متصـلب و   

ایـن کشـور در حـال تغییـر تـدریجی ایـن مناسـبات        ای می باشد. هرچند که نسل جوان تعمیق یافته

قـومی  قـومی و بـین  هـای درون هـا و یـا رقابـت   اما کماکان ساختار قدرت بـر مبنـای ائـتلاف    ؛هستند

که هریک رویکرد خـاص خـود را بـرای     اتیخصوصا در چهار قوم اصلی کشور بوده است. جریان

افزود، کوتاه و ناپایدار بر پیچیدگی امر اما موضوعی که  .اندسیاست و حکومت در افغانستان داشته

بودن ائتلاف ها در سپهر سیاسی افغانستان اسـت. اکنـون شـاهد بازگشـت مجـدد طالبـان و تمرکـز        

گرایانه هستیم. جریـانی از  تعصب دینیِ جزم نیز قومیتیِ خاص و عاملیتقدرت در دست گروهی با 

-تی اقشار جامعه که بـه سـاختار سیاسـی   محور و حذف علنیِ برخی اقوام و حتحکم هویتی قومیت

 اجتماعی مسلط بدل شده است.
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 اثرگذاری انگاره های ذهنی بر تمایلات قومیت محور.2نمودار 

  ها شنهادیپی و ریگ جهینت

هـای  است. ایـن معمـای پیچیـده بـر پایـه     صلح پایدار در افغانستان به معمایی پیچیده تبدیل شده

های ذهنی موجود حول مفهـوم  ها انگارهترین این پایهکه یکی از مهماست متنوع و متعددی بنا شده

باشـد چراکـه   ها در سطح شکاف قومی قابل بحث و بررسـی مـی  باشد. این انگارهقدرت سیاسی می

-ای بـه مفهـوم قومیـت گـره خـورده      قدرت و همچنین منافع سیاسی در افغانستان بیش از هر پدیده

ها در یـک  ای از تاریخ سیاسی این سرزمین و تلاشر بخش عمدهها داست. حاکمیت مطلق پشتون

های قومی با تاکید بر های هویتی پشتون و مقاومت سایر گروهسازی ذیل انگارهقرن اخیر برای ملت

ها به صورت مداوم، این گـره را  شدن بیش از حد این انگارهساز و سیاسیهای فکری و هویتسازه

 با در کشور را صلح به دستیابی روندِ قومیتی تسلط و تعصب تداوم از نجریا است. همینکور کرده

 کـه  بـودیم  صـلحی  توافـق  شـاهد  نهایتـا  که ایگونه به ساخت مواجه متعددی سیاسی هایبست بن

 گردید و سهم اقوام غیر پشتون بار دیگر به حاشیه رانده شد. منجر طالبان با صلح معاملۀ به بیشتر

 هویتی گفتمان ساختن هژموناند، با گونه که برخی ناظران نیز اذعان کردهترتیب همان بدین

 اقوام به متعلق مردمان علیه بلکه دولت علیه تنها نه قومیت محور تخاصمی و تنش غالب و مسلط،

 اجتماعی همبستگی بلکه سازدمی مواجه بحران و چالش با را ملی هویت تنها نه و بسط یافته دیگر

 از یکی با تمامی این اوصاف پیرامون اذعان براینکه قومیت .سازدمی زایل نیز را ملی تعلق و

های ذهنیِ تعمیق یافته در بوده و برساخت افغانستان تنش و تنازع در اصلی کنندههدایت خطوط
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طول تاریخ جهت استفادۀ ابزاری از قومیت برای پیشبرد منافع و یا قدرت گروه ها و دسته جاتی 

 قومی بعد در تنها منازعه کردن محدود اما نباید فراموش کرد که گرفته شده است،خاص به کار 

دیگر )همچون نفوذ  بعد چندین که را واقعیت این آن )یا به عبارتی فرو افتادن در تلۀ قومی(،

را مورد اغماض و چشم پوشی  داشته است وجود معضل صلح و ثبات برای افغانستان در خارجی(

کاهش  با توانستند می سابق های دولت سیاسی، ناظران برخی باور به چنانچه .قرار خواهد داد

 و وابستگی به نیروهای خارجی و متعاقبا کاهش نفوذ خارجی در سیاست داخلی و با حمایت

قومی  اربابان بالقوه سیاسی قدرت کاهش برای را تاریخی فرصت آخرین گرا ملی نخبگان اجماع

 .بندند کاربه را

گرایی و انحصارگرایی قومی به نحوی ساختار سیاسـی افغانسـتان را در   باید گفت قومیتنهایتا  

طول تاریخ برساخته و در ایـن مسـیر بـا ارحجیـت، تفـوق و تبعیضـاتی قـومیتی و یـا شـکل گیـری           

یافته از اعتقاد هایی رسوبساختاری مسلط از تمایزات قومی و متاثر از ریشه دواندن باورها و انگاره

باشیم. جریانی که نه تنها در گـردهم آوردن تکثـری از اقـوام و    تریِ قومیتی واحد رو به رو میبه بر

زبانی و مذهبی ناتوان بود؛ بلکه در مقابل با تشـدید تمـایزات فـی مـابین و روشـن      -های قومیاقلیت

نگاه داشتن آتش تنش دخلی، در سوق دادن کشور به مسیری از ثبات سیاسـی و برقـراری صـلحی    

 ندگار نیز ناکام ماند.ما

  



 

  

34 

 در افغانستان داریصلح پا یو معما نهینهاد یانگاره ها ،یشکاف قوم

 1401 زمستان  | چهارمشماره   | هشتمسال 

 فهرست منابع

 مطالعتات  فصتلنامه  رویکردهاا   و ها پارادایم ملی؛ هویت پيدایش منشأ، (1399) یوسف، باقری، میثم؛ بلباسی،

 اول شمارة چهارم، و بیس. سال ، 82 اسلامی دانشگاه در معرفتی

 خااریی  سياسات  تبيين و هویتی هايانگاره (،1396) ر ا، سیمبر، سجاد؛ کلارده، مرادی مجید؛ دهبنه، رو ی

 21 شماره ششم، سال سیاس.، راهبردی هایپ وهش فصلنامه ،عراق درقبال عربستان

 علتوم  و  قتو   دانشتمده  مجلته  ،المللبين روابط فرانظریه عنوان به انگاري سازه ،(1383)  میرا، مشیرزاده، 

 65شماره  ،-:دوره سیاسی،

 و تی،  و عقتل  بستتر  در قومی؛ هوی. مسأله در ساختگرایان بر دیدگاه بررسی و نقد ،(1399) محمد، مصطفائی،

 1 شمارة ،1 دورة اقوام، اجتماعی مطالعات مجله

 فصلنامه ایتماعی  گراییبرساخت و معنا منظر از ایتماعی کنش ،(1391) زهرا، جان،خشک ا مد؛ زاده، نقیب

 7 شماره نخس.، دوره بین الملل، روابط هایپ وهش

 بعاد  افغانستان حاکميت و سياسی ساختار گيريشکل در اقوام یایگاه ،(1400) ا مدی، کیومرث؛ پناه، یزدان

 1 ، شماره51 دوره سیاسی، علوم و  قو  مجله سیاس.، فصلنامه ،ميلادي 2001 از

Akhter and Malik. (2016). India’s Involvement in Afghanistan: An Analytic 

Perspective of Current Interests and Future Prospects. International Journal of 

Political Science and Development, 286-292. 

Dogan, S. (2011). Turkey's Presence and Importance in Afghanistan. USAK 

Yearbook, 367-370. 

Finnemore, Martha & Kathryn Sikkink. (2001). TAKING STOCK: The Constructivist 

Research Program in International Relations and Comparative Politics, Annu. 

Rev. Polit. Sci. 4 

Katzman, K. (2015). Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. 

Policy. Washington DC: CRS. 

Nader et al. (2014). Iran’s Influence in Afghanistan Implications for the U.S. 

Drawdown. Washingtin DC: RAND. 

Pandey, S. (2019). Understanding China’s Afghanistan Policy: From Calculated 

Indifference to Strategic Engagement. New Delhi: ORF. 

Selcuk Colakoglu, Mehmet Yegin. (2014). Future of Afghanistan and Turkey's 

Contributions. Ankara: USAK. 

Siddharth Tripathi, Enver Ferhatovic. (2017). The European Union’s Crisis Response 

in the Extended Neighbourhood. Berlin: EUNPACK. 

Stepanova, E. (2018). Russia’s Afghan Policy in the Regional and Russia-West 

Contexts. Paris: IFRI. 

Thomson, Catarina P. (2018). Instrumental and constructivist conceptualizations of 

ethnicity: implications for Latin American social movements research, Estudios 

Internacionales 189 • Universidad de Chile 

Yusuf, M. (2013). Decoding Pakistan's Strategic Shift in Afghanistan. Stockholm: SIPRI. 

    


	صفحه آرایی_1086-1e
	صفحه آرایی_1086-1p
	صفحه آرایی_1086-1

